
بازیگر »جان سخت« درگذشت
جــان آمــوس، بازیگر نامــزد جایزه امــی که برای 
بازی در نقش پدر در ســریال »اوقات خوش« شناخته 
می شد، در 84سالگی درگذشت. پسر این بازیگر اعلام 
کرده اســت که پدرش به مرگ طبیعی در لس آنجلس 
درگذشــت. آموس در فیلم هایی چون »جان سخت« 
و »ســفر به آمریکا« و مینی سریال »ریشــه ها« ایفای 
نقش کرده اســت. او در دوران فعالیتــش نامز جوایز 
امی ساعات پربیننده و جایزه ایمیج شده بود. آژانس 
اســتعدادیابی بوچوالد، مرگ او را اعلام کرد اما علت 
آن را مشــخص نکرد. همچنین مشخص نیست چرا 
خانواده این بازیگر هفته ها انتشــار مرگ او را به تأخیر 
انداختنــد. آمــوس پس از بــازی در ۱۳ تیــم فوتبال 
در دهــه 20 زندگی خود به دلیل آســیب دیدگی، این 
حرفــه را رها کرد و در مشــاغل مختلفی ازجمله حفر 
خندق، چوب بری، مدیر رستوران، مددکار اجتماعی و 
کپی رایتر تبلیغات مشغول به کار شد. او دارای استعداد 
نمایشی بود که این استعداد را به نوشتن جوک هایی 
که در کلوپ های شبانه اجرایشان می کرد، هدایت کرد. 

بازگشت دوباره دنیل دی لوئیس 
به سینما

دنیل دی لوئیس، بازیگر مشهور سینما که هفت سال قبل 
اعلام بازنشستگی کرده بود، از تصمیم قبلی خود به خاطر 
بازی در فیلم جدید پسرش با نام »شقایق« گذشت؛ اتفاقی 
که مسلماً اکثر سینمادوستان از آن استقبال می کنند. دنیل 
 ـکه به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگران نســل  دی لوئیس 
 ـپس از هفت سال دوری از سینما  خود شناخته می شــود 
حالا به خاطر بازی در فیلم »شــقایق« که اولین کارگردانی 
پســرش، رونان دی لوئیس است به سینما بازگشته است.  
دنیل و رونان دی لوئیس، این فیلم را با هم نوشــته اند که به 
بررسی روابط پیچیده بین پدران، پسران و برادران، همچنین 
»داینامیک های پیوند های خانوادگــی« می پردازد. دنیل 
دی لوئیس در این فیلم نقش اصلی را بازی می کند؛ اولین 
نقش آفرینی او در فیلم »رشته خیال« در سال 20۱۷ است. 
دنیل دی لوئیس که سه جایزه اسکار در کارنامه اش دارد، در 
فیلم های »لینکن« ســاخته استیون اسپیلبرگ، »خون به 
پا می شــود« ساخته پل توماس اندرسون و »پای چپ من« 

ساخته جیم شریدان به ایفای نقش پرداخته است.

نامزدهای نهایی جایزه الیوت
فهرست نامزدهای نهایی جایزه ادبی »تی اس الیوت«، 
با حضور »ریموند آنتروباس« اعلام شد. به گزارش ایسنا، 
»ریموند آنتروباس«، »کارل فیلیپس« و »کارن مک کارتی 
وولف« ازجمله شاعرانی هستند که برای دریافت جایزه 
»تی اس الیوت« 2024 به عنوان نامزدهای نهایی برگزیده 
شده اند. جیبویگا اودوبانجو که سال گذشته درگذشت، 
برای نگارش نخســتین مجموعه شــعر خود بــا عنوان 
»آدام« در فهرست این جایزه قرار گرفته است. جایزه 2۵ 
هزار پوندی »تی اس الیوت« به شــاعر بهترین مجموعه 
شــعر جدیدی که در بریتانیا و ایرلند منتشر شده باشد، 
اهدا می شود. آنتروباس، شاعر بریتانیایی، برای نگارش 
چهارمین مجموعه شعر خود »علامت ها، موسیقی« که 
به پدر بودن و مردانگی می پردازد، در این فهرســت قرار 
گرفته اســت. مک کارتی وولف برای  »عروســک برتر« و 
فیلیپس شاعر آمریکایی که در سال 202۳ برنده پولیتزر 
شعر شده بود برای »برف هایی که به سمت شمال پخش 

شدند«  به عنوان نامزد نهایی انتخاب شده اند.
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 Vale of به آلمانــی و Durcheinandertal بلبشــودره«، با نام اصلــی«
Confusion به انگلیســی، آخرین اثر کامل برجای مانده از فریدریش 
دورنمات، رمان نویس و نمایش نامه نویس شــهیر سوئیســی است که 
در ایران بیشتر با نمایشنامه هایش که توسط کارگردانان شناخته شده 
تئاتر و ازجمله مشهورترین آن ها؛ حمید سمندریان روی صحنه رفت، 
شــناخته می شــود. نام دورنمات اگر چه برای مخاطب ایرانی بیش از 
هرچیز مترادف نام مترجمانش حمید سمندریان، محمود حسینی زاد 
و... اســت و با نمایشــنامه های قابل توجه  او چون؛ »ملاقات با بانوی 
سالخورده«، »شهاب آسمانی«، »غروب روزهای آخر پاییز و پنچری«، 
»گفت وگوی شبانه« و »ازدواج با آقای می سی سی پی« گره خورده است 
اما این نویسنده سوئیسی در رمان نویسی نیز قلمی به توانمندی قلمش 

هنگام نگارش نمایشنامه دارد.  
رمان »بلبشــودره« ی فریدریش دورنمات، با ترجمه سینا درویش 
 ـدو مترجم زبان آلمانی که از بد روزگار هم اکنون  عمران و کیوان غفاری 
 ـطنزی  هیچ کدام در ایران به سر نمی برند و ناچار به ترک وطن شده اند 
ماهرانه دارد و در آن داستانی از زندگی در سوئیس در تعامل با الاهیات 
و تجربه  جنایتی سازمان یافته به یکدیگر پیوند خورده است. داستان از 
قرار معلوم در مکانی دورافتاده در روستایی در سوئیس که به اصطلاح 
»بلبشودره« نامیده می شود، اتفاق می افتد. مکانی که به عنوان محل 
وقوع داســتان، هم طردشده و هم نفرین   شده به نظر می رسد. رمان با 
جملاتی درباره شــخصیتی شروع می شود که چهره اش شبیه خدای 
عهد عتیق اســت اما بدون ریش و در جاده ای روســتایی کمین کرده 

اســت. مردی که به عنوان رئیس یک سندیکای جرائم سازمان یافته و 
به نوعی در مقام پدرخوانده معرفی می شــود. پدرخوانده ای که مردم 
نزدش می آیند و مشکلات شان را با او در میان می گذارند تا او با کمک 
دســتیار وفادارش، آن طور که صــلاح می داند آن هــا را حل می کند. 
»بلبشودره« با کاوش تضادهای بین خدای خودخوانده ی بدون ریش 
و موزس ملکــر )Moses Melker(، متخصص الاهیات فقر ادامه پیدا 
می کند و هــردو را پیرمردهایی بزرگ می داند کــه منجر به پدیدآمدن 

موقعیت هایی گیج کننده برای سایر شخصیت ها می شوند. 
»بلبشودره« در حاشیه جامعه سوئیس می گذرد؛ حاشیه هم از نظر 
جغرافیایی و هم از نظر اجتماعی. ساکنان این دره بیکار و بی هدفند و 
برای معیشــت خود، تنها به کسب وکار برآمده از حمام های آب گرم که 

در کل دره وجود دارد وابســته اند. اگر این مکان تفریحی خالی باشد، 
دهکده به حالت ناچیز پیشین خود برمی گردد. با این حال وقتی موزس 
ملکــر در زمان اقامت خدای بدون ریش در نقاهت ســرا، نزد او می رود 
همه چیز متزلزل می شــود. ملکرِ خداشناس که به خاطر کتاب هایش 
کــه از الاهیات فقر در برابر ثروتمنــدان جانبداری می کند به موفقیت 
قابل توجهی دست پیدا کرده است، به مرد بزرگ پیشنهاد می دهد که 
قدری از دارایی هایی خود را که خدا به او داده است جهت ساختن یک 
نقاهت سرا برای افراد ثروتمند صرف کند. ملکر خود را ملزم می داند تا 
ثروتمندترین ها را از زیر بار حقارتی که به عقیده او ثروت با خود به همراه 
می آورد، نجات دهد. ملکر می خواهد دری از رحمت عالم بالا به سوی 
این آدمیان به گفته او خوارشــده، باز کنــد. اتحادیه خلافکاران از ایده 
»خوشا به حال فقرا«ی این واعظ غریب استقبال می کند؛ نقاهت سرایی 
در بلبشودره  ی سوئیس برپا می شود تا میلیونرها را از آمریکا تا اروپا گرد 
هم بیاورد و این جاســت که طنز گروتســک وار دورنمات گُل می کند، 
پنهان ترین لایه های سقوط انسان را به گزنده ترین شکل ممکن به تصویر 
می کشــد و اثری می آفریند که از سوی روزنامه آلمانی راینیشر مرکور، 
رمانی به شدت مجادله آمیز است که یک بحث جدلی درست وحسابی 

به راه می اندازد. 
 ملکر، این واعظ کاریزماتیک و در عین حال مرموز، آسایشگاه مذکور 
را با هدف نجات ثروتمندان از بار سنگین ثروتشان تأسیس می کند. او 
معتقد اســت که ثروت، مانعی برای رستگاری روح است و با تبلیغ فقر 
و ساده زیســتی، ســعی در تغییر نگرش مهمانان ثروتمند خود دارد. 
دورنمات با تجمع ثروتمنــدان در یک جا و وادار کردن آن ها به کارهایی 
که برای شــان دون شــأن به حســاب می آید، طنزی به وجود می آورد و 
پنهان ترین لایه های سیاه درون انسان را با کمدی نیش دار خود توصیف 
می کند. درنهایت اوضاع در دره بلبشو به گونه ای پیش می رود که هر روز 
بر دارایی میلیونرها افزوده می شود و فقرا نیز بیشتر و بیشتر در چاه فقر 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

یک آخرالزمان  شخصی 

جنون اخلاقی
نویسنده: مارگارت آتوود
مترجم: منیژه صدیقی
انتشارات: ققنوس
قیمت: 209 هزار تومان

بلبشودره 
نویسنده: فریدریش دورنمات 
مترجمان: سینا درویش عمران 

و کیوان غفاری 
انتشارات: برج

قیمت: 120 هزار تومان

معرفی کتاب

معرفی کتاب

می تواند به طور غیرمنتظره ظاهر شود.
در نوشته های اتوود، مضمون آخرالزمان عنصری تکراری است و اگرچه ممکن است همیشه 
به شــکل های افراطی مانند خشــونت در »داستان ندیمه« یا فروپاشــی در »اوریکس و کریک« 
ظاهر نشــوند، اما همیشه بزرگ هستند و حتی تراژدی های شــخصی در آثار او حس فاجعه ای 
را به همراه دارند. در جدیدترین مجموعه ی او »جنون اخلاقی«، داســتان ها بیشــتر به ســبک 
زندگی نامه ای هســتند و بیشــتر بر تجربیات زندگی واقعــی تمرکز دارند تــا افراط های تخیلی. 

درحالی کــه هیچ اقدام تکان دهنــده ای مانند آدم خواری 
یا خشــونت علیه حیوانات وجود نــدارد، اما تهدید اصلی  

به عنوان فاجعه همیشه وجود دارد.
نل به غیر از تیتر اخبار، نگرانی های دیگری هم دارد؛ او 
و تیگ حالا در مرز باریکی به نام »هنوز« در میان »گذشته« 
و »آینــده ای نامشــخص« زندگــی می کنند. او می ترســد 
روزی بیدار و متوجه شود که مانند گربه ی سالخورده شان 
نمی توانــد به یاد بیاورد که کیســت و از کجا آمده اســت. 
به نظر می رســد داستان هایی که در ادامه می آیند پاسخی 

ضمنی به این سوال هستند.
در طــول »جنون اخلاقی«، نقش های مختلف زنانه ای 
کاوش شده و نادیده گرفته شده اند. وقتی زنی به دیگری 
می گویــد: »نمی توانســتم بفهمــم قرار بود تو چه کســی 
باشی«، درباره ی وظیفه و همین طور آرزو صحبت می کند. 
در داســتان »هنر آشپزی و سرو کردن غذا«، دختربچه ای 
ســعی می کند از مــادرش که بــارداری پرخطــری دارد، 

محافظت کند.
درحالی که داســتان ها به صراحت یک زن را در مراحل 
مختلــف زندگی به تصویر نمی کشــند، آن هــا یک ارتباط 
بالقــوه را نشــان می دهنــد که خواننــدگان را به کشــف 
تجربیــات و تاریخچه های مشــترک شــخصیت ها دعوت 

می کند. 
در ابتــدا خواننــدگان ممکــن اســت شــخصیت ها را 
به هم پیوســته درک کرده و به گذشــته و روابــط آن ها فکر 
کنند. با این حال پس از تأمل بیشــتر مشــخص می شود 
که هر شــخصیت دارای یک هویت متمایز اســت که تنوع 

مارگارت اتوود مجموعه داســتان جدید خود را با 
نام »اخبار بد« آغاز می کنــد و اضطراب های زندگی 
مــدرن را از دریچه ی نــگاه یک زوج مســن در حال 
خوانــدن روزنامه بررســی می کنــد که در ایــن روز، 
آن هــا از تــرور یک رهبر دیگــر از یــک دولت موقت 
مطلع می شــوند. تیگ می خواهد اخبار بد را سریع 
به اشــتراک بگــذارد، اما نــل ترجیــح می دهد اول 
قهــوه اش را بخــورد. او تصدیق می کند کــه اگرچه 
اخبار بد ناخوشــایند هســتند، اما به آن نیاز داریم. 
ما به این اطلاعات نیاز داریم تا نســبت به تهدیدات 
احتمالی هوشــیار باشــیم. مثل گله ای از آهوها در 
حال چرا در یک علفزار، بی خبر از سگ های وحشی 
کــه در آن نزدیکــی کمیــن کرده انــد. ناگهــان آهو 
احســاس خطر می کند و برای فرار آماده می شــود. 
افکار نــل، منعکس کننده ی ترکیبــی از تحقیر برای 
چنین نگرانی هایی اســت. آنهــا همچنین به عنوان 
یک یادآوری هســتند که خطر همیشــه وجود دارد و 

خبرنگار گروه فرهنگی
زینب کاظم خواه

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

خوشا به حال فقرا
نگاهی به رمان »بلبشودره«، 

فریدریش دورنمات که  ترجمه آن 
به تازگی  منتشرشده است 


